
 

 

 آموزۀ مهدویت در آینۀ زیارت جامعۀ کبیره

 *الاسلام والمسلمین مدمدامین صادق  افز ان حجت

 مقدمه
هایی است که مورد توجهه علمهای بهزرگ بهوده و نامهاز معتبرترین زیارت« جامع  کبیره»زیارت 

الله العظمی جهوادی است؛ ازجمله فقیه حکیم آیتهای بسیاری بر آن تا کنون نگاشته شده شرح
بهر آن نوشهته اسهت. مسهئله مههدویت در ایهن  ادب فنوا  مقربوانآملی شرح مبسوطی با عنوان 

نامه مورد توجه خاصی قرار گرفته است؛ چون آموزۀ مههدویت از مسهائل حیهاتی جامعهه زیارت
داشهتن آن تأکیهد شهده اسهت. مطهرح بهوده و بهر زنهده نگه اسلامی است که از زمان پیامبر

انهد. دوران امهام ههادی و هر کدام متناسب با شرایط این مسئله را مطرح و بیان کرده بیتاهل
ت باره داشته است؛ چراکه حکومت بهشرایط سیاسی خاصی در این امام حسن عسکری شهدض

ام کهرد و تحهت نظهر داشهت. امهرا پیگیری می مسائل مهدویت و حتی تولد حضرت مهدی
ویژه آمهوزۀ مههدویت را در پوشه  دعها و ها استفاده کردند و اصل امامت بهاز فرصت هادی

شناسهی را  بهت شناسهی و مهدیهای بنیهادین امامتنها زنده نگه داشتند، بلکه نکتههنامه نهزیارت
ترین متهون زیهارتی اسهت، مسهئله تهرین و جهام کهه متین« جامعه  کبیهره»اند. در زیارت کرده

گستر او مهورد توجهه و رهاورد حکومت عد  ویژه دوران ظهور حضرت مهدیدویت و بهمه
در ایهن  ههای حضهرت مههدیخاص قرار گرفته است. در این نوشتار به چند نمونه از ویژگی

 شود. نامه اشاره میزیارت

ه1
ّ
 . بقیّة الل

هِ »های مهدی موعود وصف یکی از ویژگی ةِ اللَّ نامهه نهورانی ه در ایهن زیارتبودن اوست که«بَقِیَّ
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هِ وَخِیََ تِرهِ »مورد توجه قرار گرفته است:  ةِ اللَّ عَاةِ ... وَ بَقِیَّ ةِ الدل َِّ ِِ
لََمُ عَلَی الََْ سهلام بهر امامهان  1؛المَّ

ه»کننده به سوی حق و بر دعوت ة الل  خاستگاه قرآنهی  این ویژگی مهدی«. و برگزیده خدا« بقی 
هِ سَيْر  لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ »: دارد که خداوند فرمود تُ اللَُّ آناهه خداونهد بهرای شهما بهاقی  2؛بَقِيَُّ

نقهل  شی  صدوق روایتهی از امهام بهاقر«. تان بهتر است؛ اگر ایمان داشته باشیدگ ارده، برای
نَا فرماید: "گاه میخواند؛ آنهنگام ظهورش همین آیه را می حضرت قائم»کند که فرمود: می

َ
أ

نُهُ عَلَیْکُمْ  ه فِی اَرْضِهِ وَ خَلِیفَنُهُ وَ حُجَّ ةُ الل  ت او بر شهما : من بقی بَقِیَّ ه در زمین خدا و خلیفه و حجض اللض
ه فِری اَرْضِرهِ گوید: "کند، میهستم". پس هر مسلمانی که به او سلام می ةَ الل  لَمُ عَلَیْکَ یا بَقِیَّ ؛ المَّ

ه  3«.در زمین او" درود بر تو ای بقی  اللض
 دلبییرا  ییر ب یی ازی بیی  نگییاه  مییا فا

 

 نر است اف بده  م ص  شاه  میا فاا ل 
 

 ب  من ب  سر و یا   شی  چشیم   ب میا
 

 ک  مدال است جز این   ش  ی اه  میا فا 
 

 ام ای چشم  ا فشید بتیا بر دل نیره
 

 نبیی د بییدنر از اییین فوسیییاه  مییا فا 
 

  داز ازل دف دل مییا نرییا مدبییت کشییت
 

   4نبیی د بهتییر از اییین مهییر  یییاه  مییا فا 
 

 . شاهد غایب 2
شاهد بر ما و اعمها  و  ،این است که آخرین امام با وجود غیبت ویژگی دیگر حضرت مهدی

را یُحریطُ »در توقی  مبارک خود خطاب به شی  مفیهد فرمهود:  که اماماحوا  ماست؛ چنان فَاِن 
کُم و لَیَعزُبُ عَ  ِِ نبا

َ
نا بِأ ُِ ا شَ ءٌ مِن اَخبارُِّمعِل ما از اوضاع شما کاملًا بهاخبریم و ههی  چیهز از  5؛ن 

لِینَ »همانین امام به ایشان فرمود: «. احوا  شما بر ما پوشیده نیست َِ ا غَیُْ  مُهْ َ اعَراتِکُمْ  وَ إِنَّ ُِ وَ لََ  لِ
وَاءُ وَ  ْ َّْ ََ بِکُرمُ الر کُم نَاسِینَ لِذِِِّْ ُِّمْ وَ لَوْ لََ ذَلِكَ لَنَزَ َِ توجهه نیسهتیم و مها در برابهر شهما بی 6؛اصْرطَلَ

ریخت و دشمنان شهما را ها بر شما فرو میها و گرفتاریهمواره به یاد شما هستیم؛ وگرنه دشواری

                                                           

 .386، ص 2، ج من لا یحضره الفقیه. محمد بن علی بن بابویه، 1
 .86و  11. هود: 2
 .16، ح 330، ص 1، ج کما  الدین. محمد بن علی بن بابویه، 3
 .45غروی اصفهانی، دیوان کمپانی، غزلیات، شماره . 4

 .175، ص 53، ج بحار الا وار. محمدباقر مجلسی، 5
 .903، ص 2 ، جالخرائج و الجرائحالدین راوندی، . قطب6
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 «.کردندلگدما  می
ُِّمْ وَ »گونهه طهرح شهده اسهت: این« جامعه  کبیهره»نامهه این مطلهب در زیارت مُرؤمِنٌ بِمِر  

لِکُمْ وَ آخِِ ُِّمعَلََنِیَنِکُمْ وَ  وَّ
َ
بِکُمْ وَ أ ِِ آورنده بهه نههان و آشهکار شهما و حاضهر و ایمان 1؛ شَاهِدُِِّمْ وَ غَا

 «.  غایب شما و اوض  و آخر شما
مراد از شاهد، امامی است که مردم او را مشاهده کنند و او مردم را مشاهده نماید که در زمهان 

بیننهد و از نهور شان را هماننهد ائمه  پهی  میدهد و مردم ایاین موهبت رخ می ظهور مهدی
در عصر غیبت اوست کهه در جههان  نمایند. مراد از غایب، حضرت قائموجود او استفاده می

شناسهد، امها مهردم یها او را بیند و میو جامعه حضور دارد، ولی ظهور ندارد؛ یعنی او مردم را می
هُمَّ بَلَری! لََ تَخْلُرو »فرمود:  نه که امیرمؤمنانگوشناسند؛ همانبینند، ولی نمیبینند یا مینمی اللَّ

وراً  ُِ َْ فاً مَ ِِ اخَا ا ظَاهِ اً مَشْهُوراً، وَإِمَّ ة. إِمَّ هِ بِحُجَّ م لِلَّ ِِ بار خدایا، آری هرگز روی زمهین  2؛الَرْْضُ مِنْ قَا
ان و شهود؛ خهواه ظهاهر و آشهکار باشهد یها ترسهاز کسی که به حجت الهی قیام کند خهالی نمی

 «.پنهان
های الهی اعم از غایب به نکت  مهمی دربارۀ فواید وجود حجت در ادام  کلام امیرمؤمنان

نَاتُهُ »و ظاهر پرداخته شده است. ایشان فرمود:  هِ وَبَی  لََّ تَبْطَُ  حُجَجُ اللَّ َْ وجود آنها به این سهبب  3؛لِ
 «.د و از دست نرودهای روشن او هرگز باطل نگرداست که دلایل الهی و نشانه

این فراز از کلام حضرت درواق  پاسخی است به یک پرس  معهرو  دربهارۀ فلسهفه وجهود 
امام غایب؛ چون افزون بر اینکه وجود او سبب آرام  زمین و برکهات الههی و تربیهت و پهرورش 

ت ها به وسیله نورآفتهاب پشهها و میوههای آماده از طریق ولایت تکوینی هماون پرورش گلد 
نهات الههی و احکهام  ابر است، فایده دیگری نیز دارد و آن اینکهه معهار  اسهلامی و حجهج و بیض

دارد تا با گ شت زمان گردوغبار نسیان و بطلان بر آنها ننشهیند و نخورده نگه میشریعت را دست
کهران وسرچشهم  آب آیین حق تحریف نگردد تا زمانی که ظاهر شود و همه را از این اقیانوس بی

 بخ  سیراب کند.زلا  و حیات

                                                           

 .389، ص 2، ج من لایحضره الفقیه. محمد بن علی بن بابویه، 1
 .147، حکمت  هج البلاغه. 2
 . همان.3
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 . انتظار دولت کریمه3
از بهترین و برترین آرزوهایی که در روایات به جامعه ارائه و نوید آن داده شده است، ظهور دولت 

نیز مهورد توجهه « جامع  کبیره»نامه گستر مهدوی است. این آرزوی بلند و متعالی در زیارتعد 
 «.منتظر امر ظهور و چشم به راه دولت شمایم 1؛ِ ُِّمْ مُْ تَقٌِ  لِدَوْلَنِکُمْ مُنْنَظٌِ  لََمْ »قرار گرفته است: 

 چنین آمده است: « افتتاح»این همان حقیقتی است که در دعای نورانی 
هُمَ  ا نَْ غَُ   اللَّ لَ بِهَر فِ  إِلَیْكَ  إِنَّ هْلَرهُ وَ تُرذِ

َ
سْلََمَ وَ أ ةٍ تُعِزل بِهَا الِْْ َِ ی هْلَرهُ وَ دَوْلَةٍ َِِّ 

َ
فَراقَ وَ أ ا الن 

نْیَا وَ  عَاةِ إِلَی طَاعَنِركَ وَ الْقَرادَةِ فِر  سَربِیلِكَ وَ تَْ ُ قُنَرا بِهَرا ََِّ امَرةَ الردل تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدل
  2؛الآخَِ ةِ 

ای کهه اسهلام و اهله  را بهه آن سوی تو مشتاقیم برای یهافتن دولهت کریمههخدایا، به
و نفهاق و اهله  را بهه وسهیله آن خوارسهازی و مها را در آن دولهت از توانمند گردانهی 

سهوی راههت قهرار دههی و کرامهت دنیها و سوی طاعتت و رهبران به کنندگان به دعوت
 ما کنی. آخرت را از برکت آن روزی

نیهز « جامعه  کبیهره»در زیهارت  آموز علوی در کلام فرزندش امام ههادیهمین آرزوی درس
بسنده نشده است، بلکهه  تنها به آرزوی تشکیل دولت حضرت مهدیاست که نه بازتاب یافته

وَ »گویهد: قهرار گیهرد؛ بنهابراین می کند جز  کارگزاران و یاران اصلی حضرت مهدیآرزو می
یَّ 
َ
نُ فِی أ کَّ َِ فُ فِی عَافِیَنِکُمْ وَ یُ کُ فِی دَوْلَنِکُمْ وَ یُشَ َّ لَّ َِ نْ ... وَ یُ َِّ مرا از کسانی قهرار  3؛امِکُمجَعَلَنِی مِ

هن  بده که در دولت شما به فرمانروایی رسد و در عافیت شما گرامی گردد و در روزگهار شهما تمکض
خواننهد، آموخهت تها نامهه نهورانی را میدر این فراز به زایرانی که این زیارت امام هادی«. یابد

گستر او باشند و در کومت عد از حکمرانان و کارگزاران ح آرزو کنند در دولت کریم  مهدی
زمان سلامت و عافیت او به جایگاه بلند برسند؛ طوری که ستم ستمکاران و طاغیان به او نرسد و 

گستر مهدوی دارای ارزش و اعتبار و منزلت باشند و با این آرزوهها، در زمان دولت و چیرگی عد 
یَنِکُمْ  وَ تَقَ ل »شود که: توفیق دیدار آن حضرت نیز برآورده می و چشهم  فهردا بهه دیهدار  4؛غَدا بُِ ؤْ

 «.شما روشن شود
                                                           

 .389، ص 2، ج من لایحضره الفقیهن بابویه، . محمد بن علی ب1
 .424، ص 3، ج الکافع. محمد به یعقوب کلینی، 11
 .389، ص 2، ج من لایحضره الفقیه. محمد بن علی بن بابویه، 3
 . همان.4
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 ای از ولایت تکوینی مهدی در عصر غیبت. جلوه4
تعهالی در فراسهوی پهردۀ غیهب بر اساس حکمت و مصهلحت نهفته  حق گرچه امام مهدی

مستور است و حسب ظاهر مردم از ارتباط ظاهری و حضوری و پرس  احکام دینی و شهرعی از 
اند، ایشان از رهگ ر تصرفات تکوینی افاضاتی وجودی فراوان دارد که به برخی از آنهها حروماو م

لِیَحُر َّ فِیهَرا »اشاره شده است؛ از جمله آنجا کهه فرمهود:   هج البلاغهدر  در کلام امیرمؤمنان
اً  لِیَحُر َّ فِیهَرا «. »گان را آزاد سازدها را بگشاید، بردآید تا در آن میان گرهاو می 1؛رِبْقاً وَ یُعْنِقَ فِیهَا رِق 

مان دریعنی در مواجهه با فتنه« رِبْقاً  ههایی را بهاز که غایهب اسهت، بنهدها و گرهحالیها در آخرالزض
شهود. از هایی در زندگانی افراد در عصر غیبت با توجه حضرت بهاز میبسا گرهکند؛ یعنی چهمی

دوستان  شده و با تصرفات تکهوینی او در زمهان این رهگ ر ممکن است عنایات او شامل حا  
راً »شود. ممکن است مراد از ها باز غیبت این بندها و گره آزادی از بنهد شهک و « وَ یُعْنِرقَ فِیهَرا رِق 

هر، شهک، شهبهه و مشهکلات علمهی  شبهات علمی و نظری باشد؛ یعنی کسانی که گرفتهار تحیض
 گردد. شان حل میشوند و مشکلات هستند، توسط آن حضرت یاری می

بسهیار اسهت؛ ولهی قصه  دیهدار  ها دربهارۀ تصهرفات تکهوینی حضهرت مههدیداستان
به قصد تشر  بهه سهامرا  جالب و آموزنده است. سیدبحرالعلوم سیدبحرالعلوم با امام زمان

آمهرزد، فکهر گناههان را می تنها به راه افتاد. بین راه دربارۀ این مسئله که گری  بهر امهام حسهین
کرد. همان وقت متوجه شد شخص عربی سوار بر اسب به او رسید و سلام کرد، بعد پرسهید: می

ای؟ اگهر مسهئله علمهی اسهت ای؟ و در چهه اندیشههجناب سید دربارۀ چه چیز به فکر فرو رفتهه
کنم کهه چطهور باره فکر مهیبفرمایید، شاید من هم اهل باشم؟ سیدبحرالعلوم عرض کرد: در این

دههد؛ می کنندگان حضرت سیدالشهدا ی تعالی این همه  واب به زائرین و گریهشود خدامی
شهان دارند،  واب یهک حهج و یهک عمهره در نامه  عملمثلًا در هر قدمی که در راه زیارت برمی

شهود؟ آن سهوار شهان آمرزیهده مینویسند و برای یک قطرۀ اشک تمام گناهان صهغیره و کبیرهمی
آورم تا مشکل حل شهود. سهلطانی بهه همهراه من برای شما مثالی می عرب فرمود: تعجب نکن،
ای افتاد و العادهرفت؛ در شکارگاه از لشکریان دور شد و به سختی فوقدرباریان خود به شکار می

چادر، پیرزنی را بها پسهرش دیهد. ای را دید، وارد آن خیمه شد. در آن سیاهبسیار گرسنه شد. خیمه
گ راندنهد. بز شیردهی داشتند و از راه مصر  شیر این بز زنهدگی خهود را میآنها در گوش  خیمه 

وقتی سلطان وارد شد، او را نشناختند؛ ولی برای پ یرایی از مهمان، آن بز را سهر بریدنهد و کبهاب 
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کردند، چون چیز دیگری برای پ یرایی نداشتند. سلطان شب را همهان جها خوابیهد و روز بعهد از 
ر طوری بود، خودش را به درباریان رساند و جریان را برای اطرافیان نقل کهرد. ایشان جدا شد و ه

نوازی پیرزن و فرزندش را داده باشم، چهه درنهایت از ایشان سؤا  کرد اگر بخواهم پاداش میهمان
عملی باید انجام بدهم؟ یکی از حضار گفت: به او صد گوسفند بدهید. دیگهری کهه از وزرا بهود 

د و صد اشرفی بدهید. یکی دیگهر گفهت: فهلان مزرعهه را بهه ایشهان بدهیهد. گفت: صد گوسفن
سلطان گفت: هرچه بدهم، کم است؛ زیرا اگر سهلطنت و تهاج و تخهتم را ههم بهدهم، آن وقهت 

ام؛ چون آنها هرچه را که داشتند به من دادند، من هم باید هرچه دارم به ایشهان مقابله به مثل کرده
 شود.می سر مساویبهبدهم تا سر

هرچهه از  بعد سوار عرب به سید فرمود: حالا جناب بحرالعلهوم، حضهرت سیدالشههدا 
ما  و منا  و اهل و عیا  و پسر و برادر و دختر و خواهر و سر و پیکر داشهت، همهه را در راه خهدا 

کنندگان آن حضرت ایهن همهه اجهر و  هواب بدههد، نبایهد داد؛ پس اگر خداوند به زائرین و گریه
بدهد؛ پهس ههر کهاری کهه  تواند به سیدالشهدا اش را نمیجب کرد؛ چون خدا که خداییتع

بهه زوار و  نظر از مقامات عالی خود امهام حسهیندهد؛ یعنی به صر تواند آن را انجام میمی
کند؛ با ایهن وجهود اینهها را جهزای کامهل بهرای کنندگان آن حضرت هم درجاتی عنایت میگریه

داند. وقتی شخص عرب این مطالب را فرمهود، از نظهر سهیدبحرالعلوم ت نمیفداکاری آن حضر
 1بوده است. غایب شد و بعد ایشان متوجه شد آن سید عرب امام زمان

 شدن دین. زنده5
گ اران در طو  تهاری ، باعهث گران و بدعتو وجود تحریف گ شت زمان، غیبت امام زمان

آیهد و د؛ تا آنجا که دین به ظاهر مرده و کهنه به شهمار میشوتغییر چهره دین و دستورات دینی می
کهه رو با ظهور حضرت، دسهتورات دیهن آن چنانشود؛ از ایندستورات آن به تعطیلی کشیده می

شود؛ به این دلیل آن حضرت احیاکننده دین دانسته شده است. در زیهارت هست، بیان و اجرا می
ی یُحیِیَ ا»خوانیم: می« جامعه» ه تَعالی دِینَهُ بِکُرمْ حَن  تا اینکه خداوند دین  را به وسهیله شهما  2؛لل 

 «.زنده گرداند
ةِ »فرمود:  علی نَّ تَ الْکِنابِ وَ المل های[ مهرده کتهاب ]خهدا[ و ؛ و ]مهدی بخ وَ یُحْیِی مَی 
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ت ]پیامبر بهه منزلهت بزرگهی دسهت  شدن دین اههل بیهتو با زنده« کند[ را زنده میسنض
نَکُمْ فِی اَرْضِرهِ « :»جامعه»د و به تعبیر در زیارت یابنمی ک  َِ و تمکن و قهدرت دههد شهما را در  1؛یُ

این دو جمل  فرازمند اشاره به همان مطلبی دارد که در قرآن کریم به آن اشاره شده «. زمین خوی 
 است: 

الِحاتِ لَیَمْرنَ  لُوا ال   ِِ ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَ هُ الَّ را اسْرنَخْلَفَ وَعَدَ الل  َِ هُمْ فِری الَْرَْضِ َِّ خْلِفَنَّ
هُمْ مِنْ بَعْردِ خَروْفِهِمْ  لَنَّ ذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَد  نَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّ ک  َِ ذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُ مْنراً الَّ

َ
 أ

 ِْ ول
ُ
خداونهد بهه  2؛کَ هُمُ الْفاسِقُونَ یَعْبُدُونَنی لَ یُشِْ ُِّونَ بی شَیْْاً وَ مَنْ َِّفََ  بَعْدَ ذلِکَ فَأ

دهد کهه قطعهاً اند، وعده میکسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده
گونه که بهه پیشهینیان آنهها خلافهت روی آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد؛ همان

پابرجها و شهان زمین را بخشید و دین و آیینهی را کهه بهرای آنهان پسهندیده اسهت، برای
ت و آرام  مبدض  میدار خواهد ساخت و ترسریشه کنهد؛ ]آنانهان[ کهه شان را به امنیض

پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کهافر تنها مرا می
 اند.شوند، آنها فاسقان

ضَ بَعْدَ مَوْتِ »در آیه دیگر فرمود:  ِْ هَ رُحْىِ اأَْ كُذمْ تَعْقِلُذونَ اعْلَمُوَ أَنَّ اللُّ ا لَكُمُ الآرْذاِ  لَعَلَّ نُّ  3؛ْا قَدْ بَيَّ
تحقیق آیات را بهرای شهما بیهان کهردیم، گرداند. بهبدانید خداوند زمین را بعد از مردن  زنده می

 «.شاید تعقل کنید
خداونهد مظهاهرش را کهه محمهد و آ  او هسهتند، حیهات  بنابراین با ظهورحضرت قائم

های آن، یعنهی فحشها و هها و شهاخهبا پهاکی زمهین از طاغوت بیت بخشد و قدرت اهلمی
جا دسهتورات اسهلام اجهرا شهود و در همههها بر جههان حهاکم میمنکرات و ستم و دیگر زشتی

 شود.می

 شدن زمین. روشن6
روشهن و زمین با نور شما  4؛وَاَشَْ قَتِ الَرَْضُ بِنُورُِِّمْ »نامه چنین آمده است: در جمل  دیگر زیارت
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دارد که با وجود نهور  ای لطیف به ظهور حضرت مهدیاین جمله از زیارت اشاره«. شودمی
ههای فکهری، فرهنگهی، اعتقهادی، آن حضرت، زمین نورانی خواههد شهد؛ یعنهی تمهام ظلمت

دههد، بها اجتماعی و مانند آن که توسط گناه، عملکرد ستمگرانه و هر علل و عوامل دیگهر رخ می
گردد. این رخداد درواق  الههام از آیه  مبارکهه و در پرتو احکام الهی قرآن روشن می نور وجود امام

ْذا»فرماید: است که می بِّ َِ  ِِ ضُ بِنُذو ِْ و زمهین ]در آن روز[ بهه نهور پروردگهارش  1؛وَ اَشْرَقَتِ اَ 
 «.شودروشن می

 .فراگیرشدن عدالت7
مورد توجه قرار گرفته اسهت، « جامعه»در زیارت  رهاورد دیگری که از ظهور حضرت مهدی

عدالت فراگیر و جهانی است؛ عدالتی که تمام هستی و تمام جوانب و زوایای زندگی بشهر را زیهر 
هیرَةِ؛: »گیرد و به قو  امیرمؤمنانبا  می روش عادلانهه ]در حکومهت  2فَیُرِیکُمْ کَیْفَ عَدُْ  السِّ

گه ارد و طعهم رای همه جهانیان به نمهای  مینیز عدالت واقعی را ب«. نمایاندحق[ را به شما می
 شیرین آن را به همه خواهد چشاند.

و شما را برای ]اجرای[ عهدالت  آشهکار  3وَ یُظْهِرَکُمْ لِعَدْلِهِ؛»خوانیم: می« جامعه»در زیارت 
ترین ، آخهرین و کامهلتعبیر فوق اشاره به این دارد که خداوند با ظهور حضرت مهدی«. کند

 کند.دالت خوی  را آشکار میصحنه از ع
به  انسهانی و عمهده ترین گفتنی است عدالت آرزوی همیشگی بشریت، اساس کار حیات طیض

ویژگی دوران حکومت مهدوی است. اگر ما جامع  بشری را در طهو  تهاری  بهه کهاروانی تشهبیه 
این کاروان  رود؟ مقصدکند، سؤا  این است که این کاروان به کجا میکنیم که مسیری را طی می

کجاست؟ همه ایان الهی معتقدند این کاروان در پایان به یک منزلگاه مطلوب و دلگشها خواههد 
شهدن رسید؛ به یک پایانِ امید به عد  که بهارزترین ویژگهی آن برقهراری کامهل عهدالت و برچیده

د، بساط ظلم و طاغوت و طغیان است. ویژگی مهدی موعود در نظر مسلمانان اجهرای عهد  و دا
کهه ههد  همهه پیهامبران بردن ظلم از سطح زمین است؛ چنانبیناستقرار عدالت در جامعه و از

 عصر هم در آخر زمان باز همین عد  است.اقام  عد  و قسط بوده است، هد  حکومت ولیض 
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 امییروز امیییر دف میرانیی  نیی ی  نیی 
 

 ترییییاد فا نالییی  مسیییتان  نییی ی  نییی  
 

 دمرو دل ما فا کی  بی  کیس فام نگیرد
 

   1آفام نیی ی ، دام نیی ی ، دانیی  نیی ی  نیی  
 

 . رجعت ائمه 8
است. بر اساس این اعتقاد و بر مبنهای روایهات  یکی از باورهای شیعه، اعتقاد به رجعت ائمه

ه در زمان حضرت مهدی اهل بیت های صالح و برخی از افرادی ستمگر ای از انسانعدض
بهه آن « جامعه  کبیهره»جهای زیهارت ائلی که در جایبه این دنیا باز خواهند گشت. از جمله مس

شود، رجعت ائمه است؛ آن هم با عبارات قطعی و یقینی. در بخشی از زیهارت آمهده تصریح می
قٌ بِرَ جْعَنِکُمْ »است:  کننده رجعهت شهما مهؤمن بهه آمهدن شهما و تصهدیق 2؛مُؤْمِنٌ بِاِیابِکُمْ مَُ د 
یست، بلکه برای بیان اعتقاد بهه ایهن اسهت کهه رجعهت دو جمله فوق فقط برای تأکید ن«. هستم

اند ه خبر دهند، واق  ه که از اشتباه و خطا مصون افتد، چه اینکه هرچه را معصومیناتفاق می
و قهرار ده  3؛وَ یَکُ ل فِری رَجْعَرنِکُمْ »فرماید: خواهد شد و باید به آن ایمان داشت. در جای دیگر می

« جامعهه»نیز در زیارت وداع ذیل زیهارت «. در رجعت و برگشت شما مرا از کسانی که باز گردد
 «.گرداند مرا در رجعت و برگشت شما خدا زنده 4؛وَ اَحْیانِی فِی رَجْعَنِکُمْ »خوانیم: می
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